
 

  "تأثّر فردوسي از كافي و كليني "

  *مهدي دشتي

  چكيده
  تو اين را دروغ و فسانه مدان

  )104، ب 1/227: 1382به يكسان روشن زمانه مدان(جويني، 
ــز      ديباجــه  ــا و ني ــزه ه ــداف و انگي ــا، اه ــد و باوره ــر عقائ ــا ب ــندي اســت گوي ــاهنامه، س ش

  منابع فردوسي در سرايش شاهنامه.
ــابع اصــلي حكــيم        ــه من ــه از جمل ــازيم ك ــتنداً آشــكار س ــا مس ــيم ت ــر آن ــتار ب ــن نوش در اي

  ق) است. 329طوس در اين ديباجه، كتاب الكافي مرحوم ثقه الاسلام كليني(م:
ع يگـانگي هـا ميـان مضـامين دو كتـاب بـه انـدازه اي اسـت كـه          مشـابهت هـا و در واق ـ  

احتمال هر فرضي جـز تـأثري آگاهانـه و عامدانـه را بـه يكسـو مـي نهـد و نشـان مـي دهـد            
كه فردوسـي ايـن حكـيم شـيعي متألـه چگونـه از نخسـتين و مهـم تـرين مجموعـه حـديثي            

ــال ه      ــين ح ــرده و در ع ــود ب ــاهي بخــش س ــق و آگ ــري، عمي ــه نحــوي هن ــيعه، ب ــت ش وي
  فرهنگي خويش و كتابش را معين ساخته است.

  كليد واژه ها: فردوسي، كليني، كافي، خرد، ديباجه شاهنامه.
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  مقدمه
ديباجة شاهنامه در واقع آخرين بخش از اين كتاب سترگ است كه حكيم طوس  

سرود و بر تارك آن نهاد تا شاهنامه را فرجامي نيكو بخشد، فرجامي گوياي عقائد و 
باورها، منابع كار، اهداف و انگيزه ها و در يك كلام مفتاح فهم اين كاخ بلند كه از باد و 

 بارانش نايد گزند.
بنابراين فهم دقيق اين ديباجه و مضامين و اشارات آن، واجد اهميتي ويژه است كه با  

  باز سخن ناتمام است. 1وجود كوشش هاي ارزنده اي كه در اين راه شده
نوشتار بر آنيم تا اين نكته را مستنداً آشكار سازيم كه فردوسي در ديباجه در اين 

شاهنامه بشدت متأثر از كتاب الكافي مرحوم ثقه الاسلام محمدبن يعقوب كليني رازي( 
و البته اين تأثر نه از سر اتفاق و توارد كه  2ق ) محدث بزرگ شيعه اماميه است 329م:

است تا به خوانندگان اين پيام را برساند كه غرض از نظم  كاملاً آگاهانه و عامدانه بوده
شاهنامه نه احياء داستان هاي كهن و فرهنگ فسردة گذشتگان بلكه ريختن فرهنگ ناب 
اسلامي در ظرف اين روايات و انتقال اين مظروف اصيل به دست مردمي است كه در 

  با ايشان نبود. لذا فرمود:، امكان آشكار و مستقيم سخن گفتن 3روزگار غلبة نامردمي ها
 تو اين را دروغ و فسانه مدان/ به يكسان روشن زمانه مدان

  ) 104، ب 1/227: 1382( جويني، 
 ازو هر چه اندر خورد با خرد/ دگر بر ره رمز معني برد

  )106، ب 228( همان: ص 
و گويي اين،  سبك و سياقي شد كه بعدها ديگر نويسندگان و شاعران بدان تأسي 

تند و دانة معنا و حقايق مطلوب را در ظرف قصه ها و حكايت ها آوردند و البته جس
مخاطبان را تحذير دادند كه اسير صورت داستان ها نگردند و مظروف را متوجه باشند و 

  آنرا جدا و نامنبعث از ظرف بدانند:
  زين قدح هاي صوركم باش مست/ تا نگردي بت تراش و بت پرست

  ذر  مه ايست/ باده در جامست ليك از جام نيستاز قدح هاي صور بگ
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  )839/ 3: 1374( مولوي،                                                       
و هر دو كتاب خود را با بحث 5، هر دو شيعه اند4فردوسي و كليني هر دو هم عصرند

ند كه چه در ميان و با توجه به آنكه هر دو در زمانه اي مي زيست 6عقل آغاز كرده اند
، بدين بحث 8و چه زردشتياني كه سعي در اصلاح و احياء خود داشتند 7اشاعره و معتزله

خواسته اند تا با ايراد اين بحث   -فردوسي و كليني -توجهي خاص مي شد، گويي هر دو  
در پيشاني كتاب خويش، هم هويت فرهنگي و اعتقادي خود را به روشني معين سازند و 

اصلي ميان سخن خود و ديگر سخن ها كشند تا از انتساب به فرق ظاهراً اسلامي و هم خط ف
  .9يا زرتشتي مĤبي و زرواني گري و نظاثر آن در امان مانند و ممتاز شوند

البته در اين نوشتار به دليل تنگي مجال تنها به بررسي و مقايسه مضامين سي و دو بيت 
كافي كليني مي پردازيم و آنرا در پانزده بند عرضه مي نخستين از ديباچه شاهنامه با كتاب ال

، اميد كه مفيد افتد و راهگشا باشد ان شاء 10داريم و مابقي را به فرصتي ديگر مي سپاريم
 االله.

 به نام خداوند جان و خرد/ كزين برتر انديشه بر نگذرد. .1
  )1،  ب 1/209: 1382(جويني، 

كند كه مالك جان و خرد و به عبارتي سرور  فردوسي، ديباجه  را با نام كسي آغاز مي
و مولاي آن است؛ كليني نيز در نخستين حديث از كتاب كافي، تصريح دارد كه االله، خالق 
عقل و مالك آن است و در برابر، عقل نيز عبد و  مطيع حق است چنانكه چون آفريده شد 

 بدو فرمود كه مخلوقي و حق با او سخن گفت و بدو امر و نهي كرد، تبعيت كرد. لذا االله
  محبوبتر از تو نيافريدم.

  )26، ح 1/26نيز  1، ح 1/10: 1363( كليني، 
در مصراع دوم، فردوسي حد معرفت عقلاني را فهم و قبول مالكيت و سروري حق مي 
داند و طي طريق بيش از آن يعني فهم خود حق و چيستي وي را بر عقل، ناممكن. كليني 

كافي به همين امر تصريح دارد: و ذهلت العقول ان تبلغ غايه نهايته( نيز در مقدمه خود بر 
) و نيز سخن امير 100). و البته اين مطلب منبعث از قرآن كريم است (انعام/3همان، ص 

المومنين(ع) كه در باره االله فرمود: لا يناله غوص الفطن يعني او برتر از آنست كه افكار 
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  )13: 1383ا دريابند.( صبحي صالح، ژرف انديش، حقيقت و چيستي وي ر
را به كار برده و كليني در  "انديشه"جالب اينجاست كه فردوسي در اين مصراع، تعبير 

كافي به نقل از امام صادق(ع)، انديشه را نشانه عقل برشمرده است: ان لكل شيء دليلاً و 
  )12بخشي از حديث  1/16: 1363دليل العقل التفكر.( كليني، 

  ام و خداوند جاي/ خداوند روزي ده و رهنمايخداوند ن .2
  خداوند كيوان و گردان سپهر/ فروزنده ماه و ناهيد و مهر

  )3و 2، ب 210 -209/ ص1: 1382(جويني، 
مضامين دو بيت مذكور ضمن آنكه براير است با مضامين آياتي از قرآن كريم همچون 

؛ در عين حال  4و جاثيه/ 12، نحل/ 160، بقره/ 189، آل عمران/ 16، رعد/180اعراف/
مطابقت دارد با بخشي از حديث بلندي از امام صادق(ع)  كه مرحوم كليني آنرا در كافي 

.) حضرت (ع) در اين حديث ، عقل را راهنمايي معرفي 12، ح 13/ 1آورده است( همان: 
اوست مي كنند كه از جانب االله قرار داده شده تا خردمندان را بدين نكته رهنمون شود كه 

و  70، مؤمن/ 12مدبر و كارگردان همه خلق و به نص آياتي از قرآن كريم همچون نحل/ 
تصريح مي نمايند كه دلالت دارد بر هستي حق و ربوبيت او براي خردمندان از  4جاثيه/ 

  طريق روزي دهي، رهنمايي و مدبري آسمان و زمين و كل عالم.
 ه گوهر استزنام و نشان و گمان برترست/ نگارنده بر شد .3

  )4، ب  210/ 1: 1382(جويني، 
در مصراع نخست، فردوسي حق را از نام و نشان وگمان ما يعني معرفت ناشي از درك 
و وصف ما بالاتر مي داند و درمصراع ثاتي پاسخ اين سوال مقدر را مي دهد كه چرا؟ و مي 

ده و بالاتر از گوهر گويد زيرا كه او، نگارنده(مصور و خالق) داراي گوهري(= ذاتي) بر ش
  مخلوق است لذا  مخلوق از درك و وصف او عاجز است.

النهي عن الصفه بغير ما وصف به  "كليني نيز در كافي در كتاب التوحيد بابي با عنوان 
آورده كه طي آن همين مضامين، بر مبناي احاديث اهل البيت عليهم السلام  "نفسه  تعالي 

لوق نمي تواند حق را وصف  كند و اين كار ممنوع تبيين شده است بدين شرح كه مخ
است و تنها بايد بدانچه كه حق خود را بدان وصف كرده اكتفا كند چرا كه او خالق است 
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و ادني مشابهتي با مخلوق ندارد و آنان كه او را وصف مي كنند در واقع او را شبيه مخلوق 
لي و اجل و اعظم است  از اينكه به كنه ) و االله، اع1، ح 100/ 1: 1363پنداشته اند( كليني، 

)  و او خالق است و مخلوق نيست  و خلق مي 6، ح 102/ 1صفت او توان رسيد.( همان: 
  )10، ح 103/  1كند هر آنچه را كه بخواهد، و مي نگارد هر آنچه را كه بخواهد. (همان: 

 به بينندگان آفريننده را/ نبيني مرنجان دو بيننده را .4
  )5، ب 210/ 1: 1382(جويني، 

و اعـراف/   103اين سخن فردوسي گذشته از آنكه مطابق است با قرآن كـريم( انعـام /    
) و عقل؛ در عين حال پاسخي است به عقائد انحرافي كه در ميان مسلمانان پيـدا شـد و   143

مدون گشت مبني بر اينكه خداوند را با چشم سـر مـي تـوان ديـد.( محمـد صـادق نجمـي،        
ــزرگ  144  -143: 1384،و مهــدي دشــتي 124  – 108: 1359 ــب اينكــه علمــاي ب ) و جال

ق) و 179ق)، مالـك بـن انـس(م:     241مكتب خلفا از متقدمين همچون احمدبن حنبـل( م:  
ق) بـر   1323ق) تا متأخرين همچون شيخ محمد عبـده(م:   204محمد بن ادريس شافعي(م: 

وجيه كرده اند(محمـد  اين اعتقاد نادرست، پيوسته پاي فشرده اند و آنرا به انحاء گوناگون ت
) و حتي بعضـي از ادبـاي متعصـب پيـرو مكتـب انحرافـي       121 – 117: 1359صادق نجمي، 

.                                                                    11مذكور،  فردوسي را به دليل همين بيت، هدف ناسزاي خويش قرار داده اند
و اما كليني در كتاب التوحيد كافي، بابي را بدين امر يعني ناممكن بودن رؤيت حق با 
چشم سر اختصاص داده و با ذكر هشت حديث از ائمه صلوات االله  عليهم، استدلالات 
ايشان را در اين باره كه بر مبناي آيات قرآني و عقل استوار است، بيان داشته است.( 

  )                                                                                                                       89 -95/  1الكافي، 
  . نه انديشه يابد بدو نيز راه / كه او برتر از نام و از جايگاه5

  )6، ب  210/ 1(همان: 
از اين سخن گفتيم ، لذا  در باب مضمون مصراع اول و موافقت فردوسي با كليني پيش

مي گذريم و  تنها بدين نكته تذكار مي دهيم كه تكرار اين مضمون، نشانه تأكيد است و 
تأكيد از حيث بلاغت، در وقت انكار مخاطب است يعني فردوسي در زمانه اي مي زيسته 
كه وصف حق به نام انديشه و عقلانيت يا دريافت هاي سلوكي، امري ممكن و ممدوح 
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ه مي شد و وي ناچار   بود براي شكستن اين ظلمت متراكم بدين تأكيد و تكرار روي شمرد
  آورد، چنانكه پس از اين هم باز بر اين معنا تأكيد مي ورزد:      

  ستودن  نداند كس او را چو هست/ ميان بندگي را ببايدت بست
  خرد را و جان را همي سنجد او/ در انديشه سخته كي گنجد او

  راي و جان و زبان/ ستود آفريننده را كي توان بدين آلت
  به هستيش بايدكه خستو شوي/  زگفتار و پيكار يكسو شوي

  )13تا  9، ابيات  211 – 210(همان: ص 
  ازين پرده برتر تو را كار نيست/  زهستي بر انديشه ديدار نيست

  )16، ب 212(همان: ص 
باب النهـي عـن الكـلام      "ده با عنوان كليني نيز علاوه بر آنچه گفتيم بابي در كافي آور

) كه بر مبناي احاديث اهل البيت عليهم السلام معلوم مـي  1/92: 1363(كليني، "في الكيفيه 
دارد كه سخن گفتن در باب چيستي حق ، امري ناروا، ممنوع و مهلك است، چنانكـه امـام   

يعنـي در بـاب هـر چيـز      "تكلموا في كل شيء و لا تتكلموا فـي ذات االله  "باقر(ع) فرمودند:
ايـاكم و   ") و  باز فرمودنـد:  1ح  92سخن گوئيد مگر در باب چيستي ذات حق.(همان:ص 

يعنـي بپرهيزيـد    "التفكر في االله ولكن اذا اردتم ان تنظروا الي عظمته فانظروا الي عظبم خلقه
عظمت   از تفكر در چيستي حق و البته اگر خواستيد كه  به عظمت او بنگريد پس بنگريد به

) و حضرت(ع) صريحأ ازگفتار و پيكار در باب چيستي حق 7، ح 93آفرينش او.(همان: ص
  منع كردند و فرمودند:                           

اياك و الخصومات فانها تورث الشك و تهبط العمل و تردي صاحبها. يعني بتـرس   "   
و نابودي عمل تو مي شود و از گفتار و پيكار در باب چيستي حق چرا كه آن موجب شك 

)  و  فقط بايد هستي حق را معترف باشـيد  4ح   92صاحبش را هلاك مي سازد.(همان: ص
 ).3ح  92و  بگوئيد لا اله الا االله الواحد الذي ليس كمثله شيء (همان: ص

 
 
  



 تأثرّ فردوسي از كافي و كليني   599

 

  فردوسي نيز همسو باهمين معنا چنين سرود:
  يكسو شويبه هستيش بايد كه خستو شوي/ زگفتار و پيكار 

  .پرستنده باشي و جوينده راه /  بژرفي بفرمانش كردن نگاه6
  )14، ب 211: ص 1382(جويني، 

فردوسي پس از ابيات نخستين و بحث هاي اصولي و مقدماتي، مخاطب را به اطاعت و 
بندگي حق و جست و جوي راه بندگي آنگونه كه حق فرمود، دعوت مي كند بويژه مي 
خواهد كه انسان با  بصيرت در اين مسير قدم بردارد و در امر عبادت، ژرف انديش باشد. 

و  25، انبياء/ 56مفاد آياتي از قرآن كريم (ذاريات/   اين معاني ضمن آنكه مطابق است با
) در عين حال مطابق است با مضمون حديثي كه در بند پيش از كافي كليني 108يوسف/ 

الا لا خير في  ") و نيز  اين روايت كه امير المؤمنين(ع) فرمودند: 3، ح 92/ 1نقل كرديم(
نيست در عبادتي كه در آن ژرف   عباده ليس فيها تفكر: هان! آگاه باشيد هيچ خيري

  )                                                                                                             3، ح 36/ 1انديشي نباشد.( همان: 
  . توانا بود هر كه دانا بود/ زدانش دل پير برنا بود7

  )15، ب 211/ 1: 1382(جويني، 
اول از بيت بالا تطابق تام دارد با حديثي كه كليني در كافي از اميرالمؤمنين (ع)  مصراع

).  حضرت(ع) با بياني مؤكد خطاب به طالب علم مي 2, ح 48/  1آورده است(كليني،  
فرمايد كه علم موجب فزوني ها و توانائيهاي بسيار معنوي مي گردد از جمله تواضع، دوري 

ت، رحمت، سلامت، ورع، نجات، عافيت، وفا، رضا، مدارا، از حسد، فهم، صدق، معرف
                      دوري از گناهان، هدايت و دوست داشتن نيكو ترين نيكوان.                                                                         

ه دقيقأ پيش  از حديث ياد شده آمده مصراع دوم نيز  گوياي مضمون حديثي است ك
است، كه طي آن امير المؤمنين مي فرمايند: جان هاي خويش را به بديع جكمت، نشاط و 
طراوت و تازگي بخشيد چرا كه جان ها نيز مانند بدن ها، خسته و فرسوده و كند و پير مي 

ص) كه فرمودند: ) و نيز مطابق است با حديثي از رسول خدا(1، ح 48/ 1. (همان: 12گردد
سخن ما، دل ها را  تازه  و درخشان مي گرداند، همانا دل ها نيز همچون شمشير زنگار مي 

)                                                     9، ح 41/ 1گيرد و پاكي و درخشش و تازگي و جواني آن بواسطه سخن ماست.(همان: 
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  . چه گفت آن سخنگوي مرد از خرد/ كه دانا زگفتار او برخورد8
  خرد  بهتر از هر چه ايزدت داد/  ستايش خرد را به از راه داد

  )18و  17، ب 212/ 1: 1382(جويني، 
در بيت اول، فردوسي سوالي را مطرح مي كند كه بس مهم است و در واقع تمهيدي 

و مي پرسد: آن سخنگوي مرد، دربارة خرد چه چيزي را است براي بيان امري عظيم. ا
  گفت كه شخص دانا پيوسته از گفتار او بهره مند خواهد شد؟

با طرح اين سوال، در خواننده شوق و انگيزه اي وافر بوجود مي آيد تا مفاد سخن آن 
تي مرد سخنگوي را دريابد. فردوسي، اين نياز را پاسخ داده به تقرير سخن وي و به عبار

بيان مقول قول او مي پردازد و در بيت بعد مي گويد: بهترين چيزي كه ايزد ترا داده است، 
  خرد است. و بهترين راه حمد و ستايش خرد، دادورزي است.

و جالب اينجا است كه آنچه مرد سخنگوي در باب خرد گفت كه براي هر انسان 
ستين حديث از كتاب العقل و الجهل دانايي پيوسته مفيد خواهد بود، برابر است با مفاد نخ

كافي كه خداوند خطاب به عقل مي فرمايد: قسم به عزت و جلالم كه مخلوقي محبوب تر 
از تو نيافريدم و كامل نمي كنم ترا مگر در وجود كسي كه او را دوست بدارم. (كليني، 

له يكي ) و نيز حديثي كه طي آن جنود عقل شمرده شده كه  از آن جم1، ح 1/10: 1363
است كه عقل را در مقابله با جور ياري مي كند و به عبارتي ديگر بزرگداشت  "عدل"هم 

  ) 14، ح 1/21عقل را از طريق دادورزي ممكن مي سازد. (همان: 
حال با اين توجه، آن سخنگوي مرد چه كسي مي تواند باشد؟ به گمان ما انسب آن 

بيت خاص، محدث (سخنگوي)  است كه مراد فردوسي از آن سخنگوي مرد در اين
بزرگوار مرحوم ثقه الاسلام كليني است، كسي كه همة دانايان اين امت از آن هنگام كه 
وي كتاب كافي را تأليف كرده تا به امروز و تا هر زمان كه اين كتاب باقي است از ثمرات 

ز اين بيت و مضامين ديباجة شاهنامه چه آنها كه پيش ا. 13آن بهره مند گشته و خواهد شد
آمده چنانكه ديديم و چه آنها كه پس از اين آمده چنانكه خواهيم ديد همه از كتاب 
سترگ او برگرفته شده است و آيا اين همه قرائن، گواه روشني نيست بر آنچه كه مدعاي 

 ما است؟ 
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  .خرد رهنماي و خرد دلگشاي/ خرد دست گيرد به هر دو سراي9
  )19، ب 212/ 1: 1382(جويني، 

: 1363خرد رهنماي؛ مطابقت تام دارد با اين حديث كه العقل دليل المؤمن (كليني، 
/ 1) و نيز احاديثي ديگر همچون:  صديق كل امرء عقله و عدوة جهله.(همان: 24، ح 1/25

) و ان الله علي الناس حجتين حجة  ظاهرة و حجة باطنة فاما       الظاهره فالرسل و 4، ح 11
 )                               12،  بخشي از ح 1/16عليهم السلام و اما الباطنة فالعقول.(همان:  الانبياء و الائمه

خرد دلگشاي؛ اميرالمؤمنين در نهج البلاغه مي فرمايند كه  هر  ظرفي  بواسطه مظروفش 
: ص 1383پر مي شود مگر ظرف علم كه بواسطه علم، گشايش مي يابد(صبحي صالح، 

يز دركافي از امام موسي بن جعفر عليهما السلام روايت كرده كه فرمودند: ) كليني ن505
الطاعة بالعلم والعلم  بالتعلم و التعلم بالعقل يعتقد. يعني طاعت و بندگي بر مبناي علم الاهيه 
است و اين علم  از طريق يادگيري حاصل مي شود.. و يادگيري و علم آموزي نيز به سبب 

) در نتيجه 12بخشي از ح  17/ 1: 1383و منعقد مي گردد.( كليني، عقل صورت مي پذيرد  
  تا عقل نباشد، تعلمي و نهايتأ دلگشايي و شرح صدري حاصل نمي شود.                             

يعنـي    "ما العقل"خرد دست گيرد به هر دو سراي؛ شخصي از امام صادق(ع) پرسيد كه 
. يعنـي خـرد آن   "بد بـه الرحمـان و اكتسـب بـه الجنـان     العقل ما ع"خرد چيست؟ فرمودند: 

چيزي است كه خداوند به سبب آن اطاعت و بندگي مـي شـود(در  دنيـا) و بهشـت كـاملأ      
  ).6نيز:  همان، ح  3، ح  11/ 1بدست آورده مي شود( در آخرت). (همان: 

  . ازو شادماني و زويت غميست/ و زويت فزوني و زويت كميست10
  )3پانوشت   1/212: 1382(جويني، 

يعني خرد سبب شادماني است اگر آنرا به كار بنديم و غم نتيجه مي شود اگر خرد را 
ترك گوئيم و به همين ترتيب در فزوني خواهيم بود اگر خردورز باشيم و در خسران و 
زيان خواهيم بود اگر خرد را كنار نهيم. و جالب است كه مطابق همين معنا دركافي كليني 

حديثي از امام صادق(ع) روايت شده كه حضرت(ع)، جنود عقل و جهل را بر در ضمن 
مي شمرند كه از آنجمله فرح و شادماني است براي عقل و در برابر، حزن است براي جهل 
كه ضد عقل است. و نيز غنا و فزوني و توانگري است براي عقل و فقر است و كمي براي 
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                                                                             ).14، ح 23و  22/ 1: 1363جهل.(كليني، 
  . ازوئي به هر دو سراي ارجمند/ گسسته خرد پاي دارد به بند11

  )23، ب214/ 1: 1382(جويني، 
اكملهم عقلاً "مصراع اول، برابر است با اين حديث از امام كاظم(ع)كه فرمودند: 

يعني آن كسي كه از حيث عقل از ديگران كامل تر است،  "والآخره ارفعهم درجة في الدنيا
، بخشي از 16/ 1: 1363درجه او در دنيا و آخرت از همه بالاتر و ارجمند تر است.(كليني، 

                                        )                                                                                                              12ح 
و مصراع دوم، مطابق است با اين سخن امـام كـاظم(ع) كـه فرمودنـد: كسـي كـه خـرد        
ورزد، قناعت پيشه كند و در اثر قناعت، بي نيازي يابد و كسي كه خرد را رها كند، همـاره  

  ).12، بخشي از ح 1/18پاي در بند فقر خواهد داشت(همان: 
  انست چون بنگري/ كه بي چشم شادان جهان نسپري.خرد چشم ج12

  )24، ب 214/ 1: 1382(جويني، 
مضمون مصراع اول مطابق است بـا حـديثي كـه پـيش ازيـن در بنـد نهـم آورديـم كـه          
خداوند براي بندگان، دو حجت قرار داده است، حجت ظاهري كه انبياء اند و ائمـه علـيهم   

  )12، بخشي از ح 16/ 1: 1363السلام و حجت باطني كه عقل است.(كليني، 
و مصراع ثاني گذشته از جنبه قياس تمثيلي كه دارد يادآور حديثي است كه دربند دهم 

  گذشت.
  .نخست آفرينش خرد را شناس/ نگهبان جانست و آن سه پاس13

  سه پاس تو چشم است و گوش و زبان/ كزين سه بود نيك و بد بي گمان
  )26و  25، ب 214/ 1: 1382(جويني، 

كليني نيز چنين روايـت كـرد. كـه ان االله  عـز و جـل خلـق العقـل و هـو اول خلـق مـن           
  )14، ح 21/ 1: 1363الروحانيين.( كليني، 

و نيز دعامة الانسان العقل... و هو  دليله و مبصره و مفتـاح امـره. يعنـي حـافظ و نگهـدار      
، ح  25/ 1( همـان:  انسان، عقل اوست و عقل، راهنما و بينائي بخش و گشاينده كار اوسـت. 

23                                                                                          (  
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  .بدانش ز دانندگان راه جوي/  بگيتي بپوي و بهركس بگوي14
  )30، ب 215/ 1: 1382(جويني، 

بواسطه دانشي كه از اين بيت، دو سؤال اساسي را برمي انگيزد: اين دانندگان كيانند كه 
ايشان فراگرفته مي شود راه هدايت    آشكار مي شود؟ و اين چه دانشي است كه بايد پس 

  از تحصيل آن، درجهان بپوئيم و به هر كس بگوئيم و ابلاغ كنيم؟           
كليني پاسخ ما را مي دهد،  پاسخي كه به گمان ما، مراد فردوسي است: امام صادق(ع) 

دم بر سه دسته اند: داننده(عالم)، يادگيرنده(متعلم) و زباله اي كه سيل  بـا خـود   فرمودند: مر
مــي آورد(غثــاء). پــس مــائيم( ائمــه صــلوات االله علــيهم) آن داننــدگان و شــيعيان ماينــد آن 

) و ايـن دانـش، اسـلام و بـه     4، ح 34/ 1: 1363يادگيرندگان و سائر مردم نيـز غثـاء(كليني،   
كه فقط از طريق پيامبر اكرم و و اوصياء طاهرينش بايـد فراگرفتـه   عبارتي علم آلآهي است 

شود و وظيفه منديم كه پس از يـادگيري بـه جهانيـان بيـĤموزيم چنانكـه كلينـي بـابي را در        
اختصاص داده كه طي آن ائمه صـلوات   "باب بذل العلم "كتاب فضل العلم كافي با عنوان 

يعني زكات يادگيري دانـش الاهـي    "تعلمه عباداالله ه العلم انزكا"االله عليهم فرموده اند كه 
  ).3، ح 61/ 1از طريق ما، آنست كه اين دانش را به بندگان االله ياد دهيد.(همان: 

  . چو ديداريابي بشاخ سخن/ بداني كه دانش نيايد به بن15
  )32، ب 215/ 1: 1382(جويني، 

دانش است و از ديگر راستي اين كدامين درخت سخن است كه از يكسو با رو ثمرش، 
سو، ريشه در نامحدود دارد؟ اگر سخن مخلوق باشد كه مي دانيم گاهي بر دانش دارد و 
گاه جهل و باطل و در عين حال محدود است، پس اين درخت، بايد درخت سخن خالق 
باشد و نه مخلوق. با اين توجه اگر در نظر بگيريم كه برابر عربي سخن، حديث است، ديگر 

ن مي شود كه مراد از شاخ سخن، درخت حديث است، حديث ائمه صلوات االله معنا روش
عليهم كه از يكسو علم و حكمت الاهي را عرضه مي دارد و از سوي ديگر به پيامبر 
اكرم(ص) مي رسد و از ايشان به جبرئيل و از جبرئيل به االله و چون االله نامحدود است پس 

 .هد بودبار و ميوه اين درخت نيز نامحدود خوا
و اما مرحوم كليني همين معنا را با روايت حديثي از امام صادق(ع) چنين آورده كه 
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حضرت(ع) فرمودند: سخن من، سخن پدرم و سخن پدرم سخن جدم و سخن جدم سخن 
حسين است و سخن حسين، سخن حسن و سخن او، سخن امير المؤمنين و سخن 

االله(ص)، قول االله عز و جل  اميرالمؤمنين، سخن رسول االله است و سخن رسول
 )14، ح 53/ 1: 1363.(كليني، 14است
چنانكه مشاهده شد يگانگي ميان سخن فردوسي و كليني بقدري است كه نمي نتيجه: 

توان اتفاق يا توارد را عامل آن دانست، و خرد و متن ما را به يك نتيجه مي رساند كه 
ده و مفاهيم آنرا كاملاٌ جذب فرهنگي فردوسي، كتاب كافي مرحوم كليني را ديده و خوان

كرده و آنگاه در بياني هنري، عرضه داشته است و بدين ترتيب  تنها اثر حماسي را رقم زده 
كه با بحث خرد و دانش الآهي آغاز مي شود و بدين ترتيب خط بطلاني مي كشد بر سخن 

سانه يا مبين آنان كه شاهنامه را هم رديف ديگر آثار حماسي و اساطيري، دروغ و ف
  .51ناخودآگاه جمعي و ذهن بشر ابتدايي و نظائر آن مي دانند

علاوه بر اين معلوم مي شود كه فردوسي شيعه اماميه اثنا عشريه است، چرا كه كليني 
و در كتاب الحجة كافي، اين مطلب را به روشني مبرهن و مبين  16پرچمدار اين مكتب است

  ين بزرگواران را معرفي كرده است.، اساخته و باز در ابواب التاريخ آن
  و نكته آخر آنكه، سرّ اين معني كه فرمود:

  پي افكندم از نظم كاخي بلند/ كه از باد و بارانش نايد گزند
نيز  روشن مي شود كه چون در ظرف اين داستان هاي كهن، مظروف  علم و دانش 
الآهي (اسلام) ريخته شده است، لذا كهنه نمي شود و سستي نمي پذيرد. چنانكه خداوند نيز 

) . امام باقر(ع) در 88( قصص/  "كل شيء هالك الا وجهه"در كتاب عزيزش فرمود: 
مي شود جز دين خدا(اسلام) و صاحبان آن( پيامبر اكرم معناي آن فرمودند: هر چيزي نابود 

 149ق: ص  1398و ائمه هدي صلوات االله عليهم) و هر كس كه بدان عامل باشد.( صدوق، 
  )                                                             150و 
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  پي نوشت ها
 - 357): ص 1381؛ مهدوي دامغاني،(121 -106) : ص 1381اميد سالار، ( >--از جمله . 1

): مجله دانشكده 1376): بوسه بر خاك پي حيدر؛ فاطمي، (1378؛ ابوالحسني(منذر)، (370
): خداوند جان و 1372مهاجراني ، (119و  118ادبيات و علوم انساني، دانشگاه مشهد، ش 

  .49 -29): ص 1388ايرج افشار؛ رزمجو، ( ): يادنامه استاد1377خرد؛ جهانبخش، (
اگر تعبير شيعه اماميه به كار برديم تنها از باب تأكيد بر پيروي از امامت ائمه اثنا عشر(ع)  .2

بود و الا شيعه و تشيع ، فرقه پذير نيست و اختلاف هايي كه به پيروان اهل البيت(ع) نسبت 
) 1388عسكري، ( >--. جهت تفصيل داده اند اندكي صحت دارد و بيشتر آن دروغ است

2 /111- 137.  
  331 -2/327): 1375جعفريان، ( >--. جهت تفصيل 3
) و اين دقيقاً همان سـالي  39: مقدمه ص 1363هجري در گذشته(كليني،  329. كليني در  4

است كه از نظر اغلب پژوهنـدگان، فردوسـي پـا بـه عرصـه خـاك نهـاده اسـت.( رزمجـو،          
)1388 :(1/9.(  
در باره مذهب فردوسي كه تشيع اثنا عشري است مقالاتي متعدد نوشته شده كه به گمان .  5

حاصــل   >--بنــده حقيــر اقــواي همــه، مقالــه ممتــع اســتاد احمــد مهــدوي دامغــاني اســت  
 -557اوقات(مجموعه اي از مقالات استاد.)، به اهتمام دكتر سيد علي محمد سـجادي، ص  

  .1381، تهران: سروش، 600
مطلب گذشته از آنكه قرينه اي است بر تأثر فردوسي از كليني در عين حال بيانگر اين  .6

اين نكته اساسي است كه اسلام حق مبتني بر عقلانيت است و لذا از كتب حديثي آن تا 
منظومه هاي حماسيش، توجه به عقل در سرلوحه كار قرار دارد. امري كه در ساير منظومه 

نمي بينيم و البته اين عقلي است كه خالق عقل آنرا تبيين  هاي حماسي جهان نشاني از آن
  كرده و حاصل بافته هاي بشري در باب عقل نيست.

  به بعد 2/229): 1378شبحاني، ( >--. براي نمونه 7 
)، ترجمة داناي مينوگ خرد، تهران: بنياد فرهنگ 1354تفضلي، احمد ( >--. براي نمونه 8
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  ايران، چ اول. 
رت كنوني آن متعلق به دوره اسلامي است(معين:ذيل داناي مينوگ اين كتاب كه صو

خرد) برخي را بدين اشتباه انداخته كه مطالب شاهنامه در باب خرد متأثر از آن است، پاسخ 
بدين نظر اشتباه، مجالي ديگر مي طلبد تنها بدين نكته از مطالب عقلاني! مينوي خرد اكتفا 

افراسياب را مانند ضحاك و اسكندر، جاويدان وبي مي كند كه اهريمن، خالق است!؟ و 
مرگ خلق كرده است! كه البته بعداً اورمزد آنان را فناپذير مي سازد!؟( مينوگ خرت، 

  ). 6، پانوشت129به نقل از كيانيان، ص  30 -29بندهاي  8فصل 
و . مع الوصف در دوره معاصر، بسياري كوشيده اند تا فردوسي را منتسب به هر گروه  9

فرقه اي از معتزلي و اسماعيلي گرفته تا زرتشتي گري و نظائر آن بنمايند الا تشيع اثنا  
): 1388عشري، براي آشنايي با صاحبان اين سخنان و پاسخي به توهمات ايشان: رزمجو: (

2/37- 49.  
. آنچه در اين مقاله عرضه مي شود تنها بخشي است از مطـالبي كـه بـه هنگـام تـدريس       10

  ه در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي، توفيق ايراد آنرا داشته ام.شاهنام
مقصود، نظامي گنجوي است كه در منظومه مخزن الاسرار خويش  ضمن تصريح به  .11

  "رؤيت حق با چشم سر به فردوسي نيز كنايه چنين تاخته
  نگفت "به ديده "ديدنش از ديده نبايد نهفت/ كوري آن كس كه 

  ديد پيمبر نه به چشمي دگر/ بلكه بدين چشم سر، اين چشم سر
  )3و  2ب  19: ص 1376(نظامي، 

  . كان اميرالمؤمنين (ع) يقول: روحوا انفسكم ببديع الحكمه فانها تكل كما تكل الابدان. 12
  كل يكل من باب ضرب: تعب و اعيا و كل السيف
  ) 538ق:  1405ر قاطع. (فيومي، كلا و كلةً بالكسر و كلولاً فهو كليل و كال اي غي

 38-26.  براي آشنايي تفصيلي يا اين معنا بنگريد به مقدمه كافي، ص  13
. اين سخن يادآور حديث معروف  سلسله الذهب از امام رضا(ع) است كه در نيشابور  41

ايراد كردند و مردمان آنرا نوشتند و در كتابها ضبط شد و حضرت(ع) آنرا با اين مقدمه 
آغاز كردند كه : حدثني ابي العبد الصالح موسي بن جعفر قال: حدثني ابي الصادق جعفر 
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ي ابو جعفر محمد بن علي باقر علم الانبيا، قال: حدثني ابي علي بن بن محمد ، قال: حدثني اب
الحسين سيد العابدين قال: حدثني ابي سيد شباب اهل الجنه الحسين، قال: حدثني ابي علي 

بن ابي طالب عليهم السلام، قال: سمعت النبي(ص) يقول: قال االله جل جلاله اني انا االله لا اله 
منكم بشهادة ان لا اله الا االله بالاخلاص دخل في حصني و من دخل   الا انا فاعبدوني من جاء

  .)25ه، ق: ص  1398في حصني امن من عذابي. (صدوق: 
): صـفحات  1382زمـردي، (  >--. براي آشنايي با نمونه هـايي از ايـن اظهـارات بـديع!      51

  يازده تا نوزده . 
الامام علي مـذهب   "مي نويسد:  ابن اثير مورخ معروف اهل سنت دربارة مرحوم كليني . 16

 از مقدمة حسين علي محفوظ) 21: ص 1363(كليني،  "اهل البيت.
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